
فردوسی در اثر سترگ  شاهنامه، نامه ها 
و پیام هایــی را کــه بین شــیرویه (قباد) و 
پدرش خســرو  پرویــز رد و بدل می شــود، 
اتهاماتی متوجه  روایت می کند. شــیرویه 
پــدرش می کند که یکی از آنها، سیاســت 
فرستادن سپاه به مرزها و دور کردن آنها از 
خانه و میهن است. اشعاری که فردوسی 
از زبان خســرو پرویز در پاسخ به اتهامات 
شــیرویه ســروده، نمونــه درخشــانی از 
احساسات ایران دوستی و اهمیت پایداری 

در مقابل بیگانگان است.
که ایران چو باغی اســت خــرم بهار/  

شکفته همیشه گل کامکار
پــر از نرگس و نار و ســیب و بهی/ چو 

پالیز گردد ز مردم تهی 
سِپَرغَم یکایک ز بُن برکنند/ همه شاخ 

نار و بهی بشکنند
ســپاه و سلیح ســت دیــوار اوی/ بــه 

پرچینش بر نیزه ها خار اوی
اگــر بفگنی خیره دیوار بــاغ/ چه باغ و 

چه دشت و چه دریا، چه راغ
نگر تا تو دیوار او نفگنی/ دل و پشــت 

ایرانیان نشکنی
کزان پــس بود غارت و تاختن/ خروش 

سواران و کین آختن
زن و کودک و بوم ایرانیان/ به اندیشــه 

بد منه در میان
چو سالی چنین بر تو بر بگذرد/ خردمند 

خواند تو را بی خرد
من ایدون شنیدم که جای مِهی/ همی 

مردم ناسزا را دهی
چنــان دان کــه نوشــین روانِ قباد/ به 

اندرز نامه چنین کرد یاد
که هر کو ســلیحش به دشــمن دهد/ 

همی خویشتن را به کشتن دهد
که چــون باز خواهد کــش آید به کار/ 

بداندیش با او کند کارزار
فردوسی کشور ایران را به مثابه باغی و 
بوستانی می داند که همه گونه میوه دارد، 
یعنــی تکثر و تنوع دارد و بــرای نگهبانی 
از این بــاغ پر میــوه، نگهبانانی گماشــته 
می شــوند، یعنی ارتشــیانی برای دفاع از 
کشور لازم است. خسرو پرویز می گوید اگر 
قدرتمندانه از کشــور در مقابل دشمنانی 
که گرداگرد کشور را گرفته اند دفاع نکنیم، 
کشــور را به نابودی می کشانیم. شاید این 
اشعار فردوسی نمایانگر این ایده باشد که 
صلح و آبادانی از مســیر قدرت به دست 

می آید.
هرچند  فردوسی بی عدالتی، دراز دستی 
و برخورد نادرست برخی عمال حکومتی 
را ســبب ضعــف کشــور می دانــد، امــا 
می گوید ایرانیان هیچ گاه حضور و مداخله 
بیگانــگان را تحمل نمی کننــد. اگر قدرت 
دفاع از کشور رو به ضعف گراید، بد اندیش 

راه تجاوز را گشوده می بیند.
چو از هر سویی باز خوانی سپاه/ گشاده 

ببیند بد اندیش راه
یکــی دیگــر از نمونه هــای منــش و 
در  ایرانیــان  میهن دوســتی  احساســات 
شــاهنامه، نامه ای است که رستم فرخزاد 
در زمــان جنــگ با تازیــان به بــرادرش 
می نویســد. ایــن پهلوان ایرانــی با «دریغ 
از باد نوشــین ایران زمین» به ســفر مرگ 

می رود.
که من با ســپاهی به ســختی درم/ به 

رنج و غم و شوربختی درم
رهایی نیابم سرانجام از این/ خوشا باد 

نوشین ایران زمین
میهن دوســتی یکی از باورهای مهم و 
استوار ایرانیان بوده  که فردوسی در قالب 
زبان پهلوانان و سیاست مداران بیان کرده 
است. شور و شوق و سوز درونی فردوسی 
نســبت به ســرزمین ایــران، در همه جای 
شــاهنامه تجلی می یابد. امروز هم مردم 
از ایــن جنگ و تجاوز بیگانگان مانند آتش 
برافروخته  انــد و هم دل نگران ســرزمین  
خــود هســتند و هم امیدوار به شکســت 

دشمنان.
*در نوشــتن این یادداشــت از کتاب 
فردوسی  شــاهنامه  در  مکتوب  گفتارهای 

تألیف علی نوذری استفاده شده است.

ســرمـقـالـه

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴خوشا باد نوشین ایران زمین
۲۶ رمضان ۱۴۴۷

۱۶ مارس ۲۰۲۶
سال بیست و دوم

شماره ۵۳۴۸
۳۰ هزار تومان

۸ صفحه

گروه های مسلح مستقر در  اقلیم کردستان عراق  چه  می خواهند؟
هم زمان با واپسین روزهای سال ۱۴۰۴ خورشیدی، جنگ و حملات 
آمریکا و اســرائیل به شــدت اســتمرار دارد و همچنــان هیچ طرح یا 
ابتــکار عمــل واقعی برای تــرک مخاصمه در ســطوح بین المللی و 
منطقه ای روی میز قرار ندارد و به جز دعوت برخی کشورهای اروپایی 
و منطقه ای یــا ســازمان های بین المللی مبنی بــر کاهش تنش ها و 
حملات به  ویــژه در منطقه، صدای واضح و آشــکار و اثرگذاری برای 
میانجیگری شــنیده نمی شود و هیچ ابتکاری ازجمله اعزام میانجی یا 
سفر مقامات دیگر کشورها و سازمان های بین المللی به ایران یا آمریکا 
با هدف یافتن راه حلی برای پایان مخاصمه کنونی طرح نشــده اما این 
وضعیت آیا به معنای آن اســت که امیدی به ارائه راه حل دیپلماتیک 
نیســت؟ تصور نمی کنم پاسخ به این پرسش کاملا منفی باشد. به نظر 
می رسد استمرار این وضعیت با درنظرگرفتن برخی متغیرها می تواند 
زمینه ســاز طرح یک ابتکار عمل مؤثر برای مدیریت این شرایط دشوار 
جنگی باشد. شاید هم ترامپ شخصا به این نتیجه برسد که آتش بسی 
را اعلام کند! البته چنین افقی امروز دیده نمی شود. در شرایط ملتهب 
فعلــی گمانه زنی های زیادی درباره آینده جنگ و احتمالات پیش روی 
در حوزه عمومی و رســانه ای طرح شده است. استفاده ابزاری آمریکا 
و اســرائیل از گروه های مسلح قومی مســتقر در اقلیم کردستان عراق 
ازجمله گمانه زنی هاست که در رسانه های جمعی بین المللی دوباره 
و با ابعاد بیشــتری مورد توجه قرار گرفته اســت. هرچند در روزهای 
گذشــته پس از چند نوبت تغییــر در گفتار ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا گفت علاقه مند به اســتفاده از ابزار ســازمان های مسلح کرُدی 
نیست و وزیر امورخارجه ترکیه نیز به صراحت از تلاش این کشور برای 
راضی کــردن آمریکا مبنی بر اســتفاده نکردن از این اهــرم پرهزینه در 
ســطح منطقه ای پرده برداشــت. اما به دلیل بی ثباتی مواضع ترامپ 
ایــن گفته و مواضــع او چندان جدی گرفته نشــد. به ویژه آنکه برخی 
از مسئولان سازمان های مسلح کردســتانی که سابق بر این با رویکرد 
مارکسیستی و حتی مائوئیستی خواسته های خود را تعقیب می کردند، 
در گفت وگو با رســانه های غربی گفته اند «اگــر ایالات متحده تصمیم 
بگیرد از احزاب  کُرد حمایت و آنها را محافظت کند، ما می توانیم نقش 
بسیار مهمی ایفا کنیم. ما می توانیم آغازگر آزادی باشیم -نه به معنای 
کلاســیک آن- می توانیم نیروهای ایرانی را کنار بزنیم و کنترل شهرها 
در مناطق کُردنشــین را در دســت بگیریم». چنیــن موضع گیری هایی 
آن هم از طرف مسئولان ســازمان های مسلحی که کارنامه خونینی از 
رقابت با دیگر سازمان های مسلح کردستانی در کارنامه خود دارند، از 

چند جنبه حائز اهمیت است.
۱- مشــخص و روشن است که برای چنین ســازمان های مسلحی 

که به صــورت علنی از قصد خود برای همراهی مســلحانه با ارتش 
آمریکا و اســرائیل خبر می دهند تا در زیر سایه حفاظت ارتش آمریکا 
و اســرائیل وارد مرزهای کشور شــوند، افکار عمومی شهروندان کرد 
ایرانی در استان های کردســتان، کرمانشاه و ایلام و آذربایجان غربی و 
سرنوشت کردها که آنها ادعای نمایندگی این گروه از ایرانیان را دارند، 
هیچ ارزشــی ندارد و هیچ وقعی به مخالفت عمومی و قاطع اکثریت 
شهروندان کرد ایرانی برای فعالیت مسلحانه این سازمان های مسلح 
نمی نهند و بیش از جان و مال و امنیت و سرنوشــت شــهروندان کرد 
ساکن در غرب ایران آنچه برایشان اهمیت دارد، حفاظت شدن از سوی 

نیروهای آمریکایی است تا وارد مرزهای ایران شوند.
۲- ایــن تأکید بر آمادگی ســازمان های مســلح مســتقر در اقلیم 
کردســتان عراق بــرای ورود مســلحانه به داخل کشــور حاوی نکته 
راهبــردی دیگری هم هســت. دولــت محلی اقلیم کردســتان عراق 
تاکنــون بارها اعلام کــرده اجازه تجاوز به مرزهای ایران از ســوی این 
ســازمان های مســلح را نمی دهد و حتی تأکید کــرده که طبق توافق 
امنیتــی میان ایران با دولت عراق و دولت اقلیم کردســتان عراق، این 
سازمان های مســلح خلع سلاح شــده اند. مواضع صریح رهبران این 
سازمان های مسلح مبنی بر ورود به مرزهای ایران به معنای آن است 
که ادعای خلع سلاح این سازمان ها دقیق نیست و این سازمان ها خلع 
سلاح نشــده اند و آماده اقدام مسلحانه از طریق قلمرو دولت محلی 
اقلیم کردســتان عراق هســتند، نتیجه چنین مواضعی قاعدتا نفعی 
برای امنیت و اســتقرار ثبات در اقلیم کردســتان عراق ندارد و موجب 
می شــود بیش  از  پیش دولت اقلیم کردســتان عــراق و این منطقه از 
شــمال عراق در معرض تهدید و واکنش ایران و نیز گروه های همسو 
با ایران در عراق باشــند. وضعیتی که از منظــر بین المللی هم نفعی 
برای اقلیم کردستان عراق ندارد و در کوتاه مدت موجب بدگمانی های 
بیشــتر دولت ترکیه در این باره می شود. این وضعیت یعنی ورود ترکیه 
بــه موضوع هم عواقب خــود را در پی دارد که لازم اســت جداگانه 

تحلیل و ارزیابی شود.
۳- مانند دهه های گذشــته در این موضع گیری سازمان های مسلح 
کُــرد ایرانــی مســتقر در اقلیــم 
کردستان، دور اندیشی و محاسبات 
دقیق و بررســی احتمالات دیگر و 
سناریوهای رقیب و لوازم عقلانی 
اتخاذ موضع و سیاست هم دیده 

نمی شود.
- اگر بر فرض پیش از اجرا شدن 
درخواســت این ســازمان ها برای 
فعالیت در درون ایران، میان ایران 

و آمریــکا ترک تخاصــم روی داد و آتش بس موجب خاموش شــدن 
صدای غرش هواپیماها و موشــک ها و بمب ها شــد، به نظر رهبران 
این ســازمان ها چه سرنوشــتی در انتظار مقرهای این ســازمان ها در 
اقلیم کردستان عراق است؟ آیا تاکنون رهبران این سازمان ها به چنین 
احتمالی اندیشیده اند؟ اگر سرنوشــت جنگ منجر به تغییر ساختاری 
سیستم سیاسی در ایران نشد، چه سرنوشتی در انتظار آینده این احزاب 

مسلح در اقلیم کردستان عراق است؟
- اگر آتش بس برقرار شــد و جنگ بیش از این شعله ور باقی نماند، 
پیامدهای اعلام حضور مســلحانه این سازمان ها برای اقلیم کردستان 
عراق چه خواهد بود؟ آیا تا همین جا اعلام آمادگی حضور مســلحانه 

برای آینده اقلیم کردستان عراق هیچ پیامدی نخواهد داشت؟
- اگر این ســازمان ها با فــرض اینکه با پشــتیبانی ارتش آمریکا و 
اســرائیل توانســتند تا حــدودی در درون مرزهای ایــران ورود کنند، 
پیامدهای این حضور مســلحانه این گروه ها برای مردم و شــهروندان 
کرد مســتقر در غرب ایران چه خواهد بود؟ آیا دامنه جنگ و خشونت 
صدمه و آســیبی متوجه غیرنظامیان نمی کند؟ تا چه حد این صدمات 

گسترده و پرهزینه و جبران ناپذیر خواهد بود؟
- با هر نوع بی ثباتی در درون ایران و به ویژه مناطق غربی، نیروهای 
تکفیری و جریان های بنیادگرا وضعیت بالادســتی و اثرگذاری بیشتری 
در مقایســه با سازمان های مسلح کردستانی دارند و تجربه حضور این 
سازمان ها در دو دهه گذشــته در افغانستان، عراق و سوریه به همراه 
امید بــه حمایت دیگر تکفیری های مســتقر در منطقــه و نیز تجربه 
اقدمات بی ثبات ســاز و پرهزینه و خونین این سازمان ها هم موضوعی 
نیســت که بتوان به ســادگی از کنار آن گذشت. آیا سازمان های مسلح 
ایرانــی مســتقر در اقلیم کردســتان عراق در پی کشــاندن این نیروها 
به عرصه جنــگ و بمب گــذاری و عملیات انتحاری هســتند؟ یعنی 
هزینه های چنین احتمالی برای کشــور و شهروندان کرد در استان های 
غربی جایی در محاســبات آنها داشــته اســت؟ اگر این سازمان های 
مســلح وارد مرزهای کشور شوند، چه میزان از هم وطنان ممکن است 
بر اثــر جنگ و ویرانی آواره یا خدای ناکرده کشــته و زخمی شــوند؟ 

مسئولیت این هزینه ها با کیست؟
- آیا شــهروندان کرد ایرانی مخالف حضور مســلحانه احزاب در 
غرب ایران همراه با دیگر وطن پرســتان ایرانی در برابر چنین رویدادی 
یعنی حضور مسلحانه در درون مرزهای کشور بی تفاوت خواهند بود؟ 

پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت چنین وضعیتی چه خواهد بود؟
۴- به نظر می رســد ســازمان های مســلح کردســتانی مستقر در 
اقلیم کردســتان عراق از گذشــته درس نگرفته اند و کمپ نشــینی و 
انتظار دخالت خارجی به رویه ای معمولی برای این ســازمان ها مبدل 
شــده اســت. ایرانیان به ویژه کردها همچنان در حافظه تاریخی خود 
پیامدهای حضور این ســازمان ها در دهه های نخســت پس از انقلاب 
در منطقــه را فراموش نکرده انــد و به خاطر دارند کــه درگیری های 
مســلحانه در کردستان گذشــته از عواقب فوری و کشــت و کشتار و 
ویرانی و آوارگی و مرگ و تخریب و بحران، برای بلندمدت نیز ضربات 
محسوسی به روند توسعه و عمران و آبادی این منطقه وارد کرد. چرا 
این ســازمان ها می خواهند آزموده را دوبــاره بیازمایند؟ که آزموده را 

آزمودن خطاست.
ادامـه در 
صفحه

۵

داســتان دختری را نوشــته بودی که دوست 
نداشــت کیف صورتی داشــته باشــد. نوشته 
بودی ولی پــدرش که برایــش کیف صورتی 
خریده بود، مجبور شــد کلی روی دریا کار کند 
تــا کیف دیگــری برایش بخرد کــه رنگش را 

دوست داشت.
پرســیدم: خــودت هم کیف صورتی دوســت 

نداری؟
خندیدی و دندان هایت پیدا شد؛ منظم نبودند، 

شاید یادگاری از دوره دندان شیری.
گفتم: پس کیف چه رنگی دوست داری؟

گفتی: توی داستانم نوشتم، مگه نخوندی؟
مچم را گرفتــه بودی. چرا، خوانده بودم، ولی 
یــادم رفته بود یا خیال نمی کردم تو  داســتان 

خودت را نوشته باشی.
*

اما تو همیشــه داســتان خودت را می نوشتی. 
حتما مثل داســتانی که یک هفته بعد، وقتی 
من به تهــران برگشــتم، معلمت بــرای من 
فرســتاده بود و مــن حــالا دارم در فایل هایی 
که معلمــت برایم فرســتاده، می گردم دنبال 
داســتان دیگرت. اگر اســمت را می دانســتم، 
حتی اســم کوچکــت را، حتما می توانســتم 
سریع تر داســتانت را پیدا کنم. چهره ات را اما 
یادم هســت، ولی اسمت را نه، هانیه بودی یا 

ریحانه؟ مهنا بودی یا حلما؟
حــالا باید تا آخر عمرم خودم را لعنت کنم که 
چرا زودتر، همــان موقع که آن معلم مهربان 
چندین بار پیگیر داســتانت شد، نخواندمش و 

جوابش را ندادم.
نه، پیدا نمی شــود تا ایــن داغ تا ابد روی 
دلم بماند. میان صدهــا فایلی که ذخیره 
کرده ام چطور داســتانی را پیدا کنم که نه 
اسمش را می دانم و نه اسم نویسنده اش 
را؟ داستانی بی مشابه و مثل خودت یگانه 

و آرام و آبی.
یادم آمد  انگار نوشــته بودی آبی. 
نوشته بودی دختر دوست داشت 
رنگ کیفش آبی باشد یا سرمه ای.

یـادداشـت

درنا
برای درناهای سفید و مظلوم میناب 

یادداشت

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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در «شرق» امروز  می خوانید:     روایت کسانی که زیر آتش جنگنده ها، وداع را رها نکردند      کالبدشکافی قیمت نفت در تنش های خاورمیانه / امیررضا اعطاسی     تاریخ زیر آتش / سعید خادمی

دیپلماسی 
در هزارتوی جنگ

۲

گزارش «شرق» از ادامه تلاش های میانجیگرانه 
برای پایان دادن به درگیری ها

بــرگزیـــده�هــا

کی یف در ازای آموزش مقابله با پهپادها خواهان 
دریافت پول و تکنولوژی است

چرا ایران در جنگ فرسایشی دست بالا را دارد؟

روایت آدم ها از ۱۷ روز جنگ  

در خاورمیانه بر کی یفسایه جنگ 

شب های موشکباران

ابتکار تهران
 بن بست واشنگتن

۴

۵

۲

روایت کسانی که ماندند و رفتند؛ از باران سیاه تا شهر خلوتِ نزدیک عیدتهران در سایه جنگ

این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

در سایه  روشنِ کلماتدر سایه  روشنِ کلمات از دموکراسی تا  استثناگراییاز دموکراسی تا  استثناگرایی
یونس تراکمه، داستان نویس و منتقد ادبی درگذشتیونس تراکمه، داستان نویس و منتقد ادبی درگذشت یورگن هابرماس در یورگن هابرماس در ۹۶۹۶ سالگی درگذشت سالگی درگذشت

ششمین ســالروز درگذشت همراه همیشگی مان 
محمد امیرمظاهــری را در حالی گرامی می داریم که 
کشــور آماج حملات سهمگین دشمن است. در این 
روزها بیش از همیشــه به یادش هستیم. او عاشق 
ایران بود و اگر بود همچون همیشــه غصه دار وطن 
بود. یاد محمد امیرمظاهــری همواره گرامی باد. به 

امید صلح و سرافرازی برای ایران و ایرانیان

حمزه نوذری
جامعه شناس و استاد دانشگاه

فریدون عموزاده خلیلیاحسان هوشمند

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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